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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس صحیحه اسماعیل بن بزیع

مقام دوم در روایات، بحث در خصوص صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است. از عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره)
استفاده مشود که تنها مستند قائلین به وطن شرع همین روایت است:

نع لْتُهاس :ع قَال  نسالْح ِبا نع زِيعب نب يلاعمسا ندِ بمحم نع نيسالْح ندَ بمحا نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نْهع و»
الرجل يقْصر ف ضيعته‐ فَقَال  باس ما لَم ينْوِ مقَام عشَرة ايام‐ ا انْ يونَ لَه فيها منْزِل يستَوطنُه‐ فَقُلْت ما استيطَانُ‐

ف َّلص نَّها يلاعمسا ندُ بمحم نرخْبا و ا قَالخَلَهد َتا ميهف متكَ يذَلانَ كذَا كرٍ‐ فَاشْهتَّةَ اس يهف يمقي نْزِلا ميهف ونَ لَهنْ يا فَقَال
ضيعته فَقَصر ف صَته قَال احمدُ اخْبرن عل بن اسحاق بن سعدٍ و احمدُ بن محمدٍ جميعاً‐ انَّ ضيعتَه الَّت قَصر فيها

[1]«.اءرمالْح

در روایت از امام (عليه السلام) در مورد شخص که از وطن خود به ضیعه –باغچه یا مزرعه‐ مرود سؤال شدهاست که باید
نماز را شسته یا تمام بخواند؟ امام (عليه السلام) فرمودند: اگر قصد اقامت ده روز ندارد، نماز را قصر بخواند.

سپس در ادامه استثنائ را ذکر نموده و مفرمایند: مر اینکه این شخص در آن ضیعه منزل داشته باشد که در آن استطیان
نموده باشد.

سپس راوی در مورد معنای استیطان از امام (عليه السلام) سوال مکند. ایشان مفرمایند: استیطان یعن منزل داشته باشد و
در آن شش ماه اقامت نمودهاست که در این صورت هر زمان که به آن ضیعه وارد شد، باید نماز را تمام بخواند.

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) نسبت به این روایت مفرماید: از آنجا که محققین در معنای این روایت اختلاف دارند، لذا ما
مفصل به آن پرداختهایم. ایشان قائلین و احتمالات موجود در روایت را ذکر و در ادامه نظر خود را نیز بیان نمودهاند.

به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) از این روایت استفاده مشود که شخص باید در وطن شرع منزل مل داشته باشد. اما
علت استفاده این مطلب وجود «لام» در عبارت «إلا أن یون له فیها منزل» نیست؛ برای اینکه «لام» حقیقت در ملیت نیست

بله حقیقت در اختصاص مباشد.
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به نظر ایشان لزوم وجود منزل مل به این جهت است که فرض روایت به جهت تعبیر «إلا أن یون له فیها منزل یستوطنه»
استیطان در ضیعه است و استطیان در ضیعه تنها به سبب وجود منزل محقق مشود.

به تعبیر ما اگر شخص قصد استیطان در ضیعه را داشته باشد، این مسئله ملازمه عادی یا عرف با وجود منزل مل در آن
مان دارد؛ لذا اگر واقعاً منزل مل لازم نباشد، امام (عليه السلام) باید مفرمودند: «إلا أن یستوطنها» نه اینکه بفرمایند: «إلا

أن یون له منزل یستوطنها.» پس معلوم مشود منزل مل در ضیعه معتبر است. ایشان در ادامه «فافهم» نیز دارند.[2]

کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهان(ره)

مرحوم سید ابوالحسن اصفهان (ره) در کتاب «صلاة المسافر»[3] در رد کلام مرحوم شیخ (ره) مفرماید: ذکر کلمه منزل در
کلام امام (عليه السلام) از باب قیدیت نیست یعن مقصود ایشان این نیست که استیطان را به وجود منزل تقیید نمایند، بله

طبیعت امر چنین است که اگر شخص قصد داشته باشد در محل شش ماه بماند، باید منزل داشته باشد و بدون منزل امان
ندارد؛ در نتیجه به نظر ایشان از روایت نه تنها اعتبار منزل مل بله منزل غیر مل نیز استفاده نمشود.

به نظر ایشان استطیان ملازمه عرف با سوت در منزل ندارد، بله حت این شخص هر چند خصوصاً در زمستان مشل است
اما در ضیعه متواند بدون وجود خیمه نیز استطیان نماید. به نظر ایشان مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز به این مسئله تفطن

داشتهاند لذا در انتهای عبارت «فافهم» به کار بردهاند.[4]

در مقابل فرمایش ایشان این امان وجود دارد که «فافهم» مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) ناظر به این مطلب باشد
که هر چند میان استیطان و وجود منزل ملازمه وجود دارد، اما چه وجه دارد که بوئیم این منزل باید مل نیز باشد. به نظر

ما این احتمال اقوی و أظهر است.

قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع

مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم سید ابوالحسن اصفهان (ره) در مورد این روایت مگویند: در تفسیر این روایت سه
احتمال و قول وجود دارد:

قول اول: مرحوم صدوق (ره) و جماعت: ظاهر کلام صدوق (ره) برخلاف مشهور این است که در هر سال باید شش ماه در آن
مان بماند.

اما مشهور مگویند به صورت کل اگر شخص شش ماه در مان ماند، آن مان وطن شرع او است و اگر بعداً از آن محل
مرور نمود، باید نماز را تمام بخواند. دلیل قول اول این است که «یستوطنه» و «یقیم» فعل مضارع بوده و ظهور در استمرار

دارند.

مرحوم شیخ (ره) این نظریه را رد نموده و مفرماید: مختار مشهور صحیح بوده و لازم نیست در هر سال شش ماه اقامت داشته
باشد. مرحوم شیخ (ره) طبق ترتیب که ما برای کلام ایشان در نظر گرفتیم، چهار مطلب در رد قول اول ذکر نمودهاند:

مطلب اول: در تعبیر «یستوطنه» و استطیان که در روایت ذکر شدهاست دو احتمال وجود دارد:



الف‐ مراد استطیان منزل باشد یعن آن محل به عنوان مقر و محل اقامت او باشد.

ب‐ مراد انتخاب آن مان به عنوان وطن دوم یا سوم باشد. برخ طبق این احتمال، وطن اتخاذی را از روایت استفاده
نمودهاند.

مرحوم شیخ (ره) مفرماید: احتمال اول صحیح است؛ برای اینکه اگر شخص قصد داشته باشد محل را مقر برای خود قرار
دهد، تطبیق آن یا بر ماض و یا بر استقبال است.

اما این حالت بر زمان حال قابل تطبیق نیست برای اینکه بعد از اقامت شش ماه و یا در بدو شروع اقامت به این شخص
نمگویند در این مان اقامت نموده و آنرا اتخاذ کردهای.

اما در مورد تطبیق با استقبال مرحوم شیخ (ره) مفرماید: این احتمال صحیح نیست برای اینکه امان ندارد آنچه قرار است
در آینده محقق در حال حاضر شرط برای تمام خواندن نماز شود.

در نتیجه تطبیق با ماض متعین خواهد شد به این معنا که اگر شخص به مدت شش ماه و ی بار در سال، مقیم آن محل شد
کاف است و قول مشهور اثبات مشود.

اما اگر بوئیم مراد از اتخاذ، تلبس به اتخاذ است نیز صحیح نمّباشد؛ به این جهت که اتخاذ امری تدریج نیست بله امری
دفع مباشد.

مطلب دوم: قرینه دیر بر اینکه مراد از استطیان أخذ آن محل در سابق باشد این است که اگر بخواهیم مراد از استطیان را
انتخاب آن محل به عنوان وطن دائم قرار بدهیم و بوئیم شخص هر سال قصد دارد به آن محل برود، با فرض سوال سائل
مطابقت ندارد؛ برای اینکه سائل از ابتدا به دنبال اطلاع از حم شخص بود که از وطن خود خارج شده و به ضیعه رفته و

قصد اقامت دائم نداشتهاست؛ پس مسئله اقامت در هر سال صحیح نیست.

مطلب سوم: در روایت مذکور استیطان به اقامت شش ماه توسط امام (عليه السلام) و در پاسخ به سوال سائل تفسیر شدهاست.

مطلب چهارم: فعل مضارع در روایت مذکور یعن «أن یقیم» به حسب فرض مسئله در مستقبل استعمال شدهاست؛ چون فرض
این است که شخص قصد دارد از منزل خارج شده و به ضیعه برسد. اما این فعل مضارع به حسب اینکه مبدأ اقامت چه زمان

باشد نیست.

این مطلب در استعمالات بسیار زیاد است و همانگونه که در ادبیات نیز گفتهاند گاه اوقات فعل مضارع استعمال مشود اما
منسلخ از زمان است و هیچ دلالت بر زمان ندارد.

این قبیل استعمالات در قرآن کریم نیز بسیار است؛ مثلا در آیه «و ما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ الا نُوح الَيه انَّه لا اله الا انَا
.استمرار زمان در حال، استقبال و یا حت است نه زمان وح اصل وح «دُونِ»[5] مراد از «نوحبفَاع

یا در آیه «الَّذِين يبلّغُونَ رِسالاتِ اله و يخْشَونَه و لا يخْشَونَ احداً الا اله و كفَ بِاله حسيباً»[6] مراد از «یبلغون» و «یخشون»
زمان حال و آینده نیست؛ خصوصاً اینکه «الذین» مذکور در این آیه، صفت برای «الذین» آیه سابق است که در آیه سابق از



فعل ماض یعن «خلوا» استفاده شدهاست؛ پس فعل مضارع برای افرادی که عنوان ماض نیز برای آنها استفاده شدهاست
آمده پس معلوم مشود این مضارع منسلخ از زمان است.[7]

خلاصه اینکه مرحوم شیخ (ره) فرمود: اولا مراد از استیطان منزل است یعن قصد داشته باشد آن محل را مقر خود قرار بدهد
نه وطنش برای اینکه مقر تعین در ماض دارد و حال یا استقبال در آن معنا ندارد.

ثانیاً استیطان به «یقیم» معنا شده و «یقیم» نیز به معنای اقامت در گذشته است. ثالثاً فعل مضارع در روایت انسلاخ از زمان
دارد. در نتیجه تمام این قرائن ما را به سمت نظریه مشهور یعن کفایت اقامت شش ماه در گذشته هدایت مکند.

اشال و جواب در کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

مرحوم شیخ انصاری (ره) در ادامه دو اشال را ذکر نموده و از آنها پاسخ مدهند:

اشال اول: هر چند «یستوطنه» ظهور در ماض دارد، اما در روایت امام (عليه السلام) «یستوطنه» را به «یقیم» معنا نمودهاند
و «یقیم» ظهور در تلبس فعل دارد.

به بیان دیر «یستوطنه» این صلاحیت را داشت که برای ماض یا استقبال قرار بیرد اما «یقیم» چنین نیست و نمتوان آنرا
برای ماض و مضارع در نظر گرفت بله مقصود از آن تلبس فعل است. سپس مفرماید: ش نیست که تلبس فعل به سبب

اقامه شش ماه به صورت دائم در مان محقق مشود.[8]

پاسخ از اشال اول: اولا «یقیم» تفسیر «یستوطنه» نیست بله تفسیر استیطان که معری از هرگونه زمان است مباشد؛ برای
اینکه در روایت پاسخ امام (عليه السلام) به سوال سائل که در مورد استطیان سوال نموده بود، ذکر شدهاست.

ثانیاً تلبس فعل در گذشته محقق شدهاست پس لازم نیست اقامت شش ماه در هر سال باشد تا شخص به آن تلبس پیدا نماید؛
برای اینکه مقتضای فعل مضارع چنین است «لأن الفعل هنا مسبوک بالمصدر» و از آن اصل تلبس استفاده مشود نه مقدار

زمان که باید تلبس انجام شود.[9]

اشال دوم: هر چند «یقیم» در تفسیر استیطان آمدهاست، اما تفسیر استیطان به اقامه، بازگشت به تفسیر «یستوطنه» دارد؛ در
نتیجه استیطان از معنای اتخاذ مقر خارج شده و به معنای اتخاذ وطن بازمگردد برای اینکه در مورد آن تلبس فعل امان

دارد.

به بیان دیر اگر فقط «یقیم» را به اقامه معنا کنیم بحث تمام است. اما اگر «یقیم» تفسیر استیطان باشد، استیطان هم مربوط به
«یستوطنه» است، پس «یقیم» تفسیر برای «یستوطنه» مباشد.

در مورد «یستوطنه» نیز مجبور نیستیم آنرا به «أخذه مقراً» تفسیر نمائیم که منطبق بر ماض و مستقبل نشود؛ بله آنرا به
«اخذه اقامةً ف جمیع السنوات» معنا منمائیم که تا آخر عمر و دائماً وجود داشته باشد.

جواب از اشال دوم: هر چند ظاهر روایت این است که سائل در مورد حقیقت استطیان سوال نمودهاست اما در واقع سوال او
از محقّق استطیان است؛ پس اقامه تفسیر حقیق استیطان نیست برای اینکه مفهوم استیطان با مفهوم اقامه تفاوت دارد.



به بیان دیر سائل مپرسد «ما الاستیطان؟!» هر چند کلمه «ما» ظهور در حقیقت دارد، اما نمخواهد بوید حقیقت استیطان
چیست بله مخواهد بوید محقق استیطان چیست؟ اگر امام (عليه السلام) در پاسخ مفرمود محل را مقر قرار بده، این توهم
که با فرض سائل منافات دارد. لذا سائل از مدت قرار سؤال کردهاست یعناست؛ در حال وجود داشت که مقصود مقر دائم

«ما الاستیطان؟» یعن مقدار قرار چه زمان است؟ امام نیز فرمودند: شش ماه.
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